
 

وزه
آم

‌
دی
‌عبا
فقه
ای‌
ه

‌

29‌

 1401ستان‌زمـ‌‌پاییز،‌5شمارۀ‌وم،‌سدورۀ‌،‌دانشگاه‌علوم‌اسلامی‌رضوی،‌فقه‌عبادیهای‌‌آموزه
 (49 ا29) نوع مقاله: علمی ا پژوهری

 
 دروغ ارزیابی فقهی حکم شوخی به

 −در‌دیدگاه‌امامیه
    احمــــد صــــابری
   2علی جعفری 
   اکبر ربیعی علی3 

‌دهکیچ
‌کوگ ‌شمردنهنگامی‌که‌شوخی‌مشتمل‌بر‌عناوین‌حرامی‌همچون‌دروغ،‌

دروغ‌مورد‌تفااوت‌‌باشد.‌حکم‌شوخی‌به‌تأیید‌شرع‌می‌توهین‌قرار‌نگیرد،‌مورد‌و
‌صدق‌عنوان‌اناه‌کبیرۀ‌دروغ،امامیه‌قرار‌ارفته‌است‌که‌در‌صورت‌دیدااه‌فقیهان‌

‌تأثیراذارقا ی،‌شهود‌و...‌فقهی‌همچون‌عدالت‌حاکم‌شرع،‌‌اونااون‌در‌ابواب
جایز‌است‌‌دروغ‌شوخی‌بهدهد‌که‌آیا‌‌ت.‌نوشتار‌حا ر‌به‌این‌پرسش‌پاسخ‌میاس

سالله‌مزباور‌را‌باشاد.‌م‌یا‌مندرج‌تات‌ادله‌حرمت‌دروغ‌قرار‌ارفته‌و‌حارام‌مای
                                                                 

 .01/08/1402رش:‌یخ‌پذیتار‌ـ‌‌20/09/1401افت:‌یخ‌در‌یتار‌‌−
ـــارابی(. 1 ـــکدگان ف ـــران )دانش ـــگاه ته ـــلامی دانش ـــو  اس ـــانی حق ـــه و مب ـــری فق ـــجوی دکت  دانش

(ahmad.saberimajd@ut.ac.ir). 
 .(alijafari@ut.ac.ir) استادیار دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران. 2
ــــری فقــــه و حقــــو . 3  )نویســــنده مســــئول( دانشــــگاه شــــهید مطهــــری جــــزا دانشــــجوی دکت

(aa.rabiee@alumni.ut.ac.ir). 
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‌:به‌دو‌ناوه‌تصور‌و‌ارزیاابی‌نماود‌و‌باه‌حکام‌شارعی‌آن‌دسات‌یافات‌توان‌می
شوخی‌با‌انگیزه‌شوخی‌و‌بدون‌قصد‌مدلول‌کالام‌باشاد‌و‌‌نخست‌آنکه‌دروغ‌به

‌آنکه‌اوینده‌مدلول‌کلام‌را‌قصد‌نماید.‌پژوهش‌حا ر‌به‌شیوه‌توصیفی‌تالیلیدوم‌
نوشتار‌حا ر‌با‌بررسای‌‌برایند.‌بهره‌جسته‌استای‌‌و‌از‌ابزار‌کتابخانهسامان‌یافته‌

ه‌گنانچا،‌این‌است‌کاه‌دروغ‌شوخی‌بهها‌و‌ادله‌مربوط‌به‌مسلله‌‌و‌ارزیابی‌دیدااه
‌باشاد،‌وجاود‌داشاته‌در‌کالامی‌بر‌مقام‌شاوخ‌یمبتن‌،نوعیه‌ۀیمقال‌ای‌هیقرائن‌حال

‌جایز‌است.‌ایرد‌و‌شوخی‌مندرج‌تات‌ادله‌حرمت‌کذب‌قرار‌نمی
، قرینه حالیه ، حرمت دروغ، اخبار از واقعیتدروغ شوخی به :یدیلکواژگان 

‌.و مقالیه، شوخی محض

 مقدمه
طبعـی بـه آن  شوخی کردن یکی از نیازهای طبیعی بشر است که مردم بـرای خـوش

گویی، اهانت،  م شرعی همچون دروغها، عناوین محر   و اگر در شوخی جویند توسل می
تـوان آن را  ، بلکه میاست تنها فعلی جایز شد، نهردن مؤمن، آزار و اذیت نباکوچک شم

همچـون کـذب  ینیو اعنـضـمن  درتوانـد  مـی کـردن یشوخمطلوب تلقی کرد.  یامر
عنوان  بـه یاز گناهـان زبـان گرید  یاریاستهزاء و بس ،(، تهمت زدن، تمسخرییگو  دروغ)

 .ابدیادخال و سرور تحقق 
 قیـدقطور  بـهحرمت کذب  ۀو ادل  یمفهوم، شرادر ستار حاضر با توجه به مداقه ج

هـای گونـاگون را  ، نظرگـاهدروغ شـوخی بـهز یانگبر  چالش ۀدستیابی به حکم مسئل رایب
 :ممکـن اسـت بـه دو صـورت متصـور شـود دروغ شوخی بهدهد.  مورد کاوش قرار می

دوم بـا داعـی شـوخی و بـا قصـد  ، ونخست با داعی شوخی و بدون قصد مدلول کلام
ن بیان که گاهی قرائن و شواهدی در کلام گوینده موجود است کـه به ای ؛مدلول کلام
 نیست و در مقام شوخی و هزل است و حاکی از واقعیت نیست و بار دیگر، یکلام او خبر

خندانـدن مـردم اسـت. بـا ایـن صرفاً اما انگیزه و قصد او  ،گوینده در مقام اخبار است
بـا  حرمـت دروغ دررابطـه ۀغ و ادلـمسئله مورد بحث این است که آیا عنوان درو  ،وصف
 دروغ شـوخی بـهعبارتی  گردد، صاد  است و به که در قالب شوخی بیان میهایی  دروغ

اولین مـورد  :شوخی قابل تصور است حرام است یا خیر؟ دو گونه مصدا  برای دروغ به
بـه تـوان  میکه باشد انگیزه شوخی داشته صرفاً  ،خبار از واقعآنکه گوینده بدون قصد ا  
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 جایی است که قصد اخبار دارد و اراده جدیاطلا  کرد. دومین مورد  محض آن شوخی
نیاز به بررسی و ارزیابی دارد و ایـن مسـئله کـه ها  از صورتهریک دروغ ندارد. حکم 

باید قرینه حالیه یا مقالیه ارائـه  ،است دروغ شوخی بهآیا متکلم برای کلامی که مبتنی بر 
بـه ایـن بیـان  .وجه است ان شوخی و دروغ، عموم و خصوص مندهد یا خیر؟ رابطه می

که ممکن است کلامی خلاف واقعیت باشد که تنها بر آن مفهوم کذب و دروغ صد  
کند. در مقابل، کلامی است که خلاف واقع نبـوده و صـرف شـوخی بـدون دروغ  می

نقطـه توان تعبیر کرد. آنچه که محـل نـزاع اسـت،  است که از آن به شوخی محض می
یعنی سخنی که هم شوخی و هم کـذب اسـت. لـذا دروغ  ؛اجتماع این دو عنوان است

جدی محل بحث نیست، بلکه محل بحث همان نقطه اجتماع میـان دو مفهـوم دروغ و 
شوخی است که در روایات از چنین چیزی که دروغ شوخی است، نهی به عمل آمـده 

 است.
ان مسئله مزبـور مستقل با عنو  یتی، پژوهشهای اینترن در پایگاه وجو جستبا توجه به 
احکـام »ای بـا عنـوان  توان به مقالـه با پژوهش مرتب  با این مسئله می رابطهیافت نشد. در 

اشاره نمود که نویسنده  (1۳80)ناصری،‌ «نمایسو  لمیدر ف یینما کذب و خلاف واقع یفقه
 د.نمای در این پژوهش به ادله حرمت دروغ و قلمروی آن اشاره می

 شناسی . مفهوم1
 کذب به معنای سخن نادرست و خلاف واقعیت و حقیقت و ضد صد از نظر لغوی، 

 واقع در صـورت عمـد یـا سـهو اطـلا بر خلاف و بر خ (1405‌:1/704منظـور،‌‌)ابناست 
. لذا دروغ به معنای خبر دادن از چیزی است که خلاف (1414‌:87فیومی،‌مقری‌)شود  می

به این معناسـت کـه گوینـده بـرای خندیـدن و مـزاح و  دروغ هشوخی بواقعیت است و 
:‌تـا‌بـی‌فراهیـدی،‌؛704تـا:‌‌)راغـب‌اصـفهانی،‌بـیطبعی، کلامی را خـلاف واقـع بگویـد  خوش

 واقـع و حقیقـت، کـذب )دروغ( نامیـدهبـرخلاف در اصطلاح فقهی، سـخن  .(5/۳47
 .(142۳‌:11/2۳5،‌پژوهشگران؛‌جمعی‌از‌1۳8۳‌:1/567)آشتیانی،‌شود  می

 فایده اطلا  بی هزل )شوخی( از نظر لغوی به معنای لغر شدن است و به هر سخن
در تعریـف اصـطلاحی، هـزل  .(5/۳47:‌تـا‌بـی‌طریحـی،‌؛841تا:‌‌)راغب‌اصفهانی،‌بیگردد  می
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و بوده گردد که گوینده فاقد قصد تحقق مدلول آن کلام  می ( به سخنی اطلا )شوخی
 .(1429‌:2/120)حسینی‌روحانی،‌ارد قصد خبر دادن از چیزی را ند

 . شرایط تحقق )دروغ( کذب2
و این هدف را در هد خبر د غیرواقعیکلام آن است که از امری  ۀگاه قصد گویند

نظرکلام خویش   گاهی بدون وجود چنین قصدی، مبادرت به نقـل کلامـیو دارد،  مد 
 اطلا  کذبب بر خبر با اطلا  کذبین  ،عرفمیان کند که با واقع تطابق ندارد. در  می

صورت که در اتصاف خبر به کاذب بودن، چنین  بدین ؛دهنده تفاوت وجود داردبر خبر 
واقعی، اتصاف به کـذب ر خبری هرچند بدون قصد اخبار غیر شرطی وجود نداشته و ه

 ؛دهنده بـه کـاذب بـودن، شـرط مزبـور مطـرح اسـتکند، ولی در اتصاف خبر  می پیدا
 غیرواقعیشود که قصد اخبار  یی میگو  به دروغده زمانی متصف دهنترتیب که خبر  بدین

 گـو دروغدهنـده چنـین قصـدی نداشـته باشـد، وی را که خبر  درصـورتیداشته باشد و 
:‌1۳78)موسـوی‌خمینـی،‌خواننـد  کننده مـی شمار نیاورده، بلکه او را خطاکار و یا اشتباه به
یـک کتـاب  به فـردی کـهشاهد صحت این سخن آن است که در عرف مردم،  .(2/۳1

خلاف واقع مبادرت  آورده و در آن به صدور احکام اجتهادی  اجتهادی را به نگارش در 
شـود و در نتیجـه، مـوارد خطـا و اشـتباه از  نمـی و کاذب خطاب گو دروغکرده است، 

 شمول صد  و کذب خارج خواهد بود.
 ؛قصد اسـت کلام دروغ، عنصر جدی بودن درصدور  شرای  دریکی از موارد مهم 

:‌‌1415،ی)انصـار‌باشد  یبه قصد جد   شود که یعنی کلام در صورتی آثار بر آن مترتب می
خصوص دخالت قید جدیت مطرح است، نقـش آن در تحقـق مفهـوم آنچه در  .(4/171

 ادله حرمت دروغ، حکم بـه حرمـت آنبراساس کذب است و با تحقق چنین مفهومی 
اما در روایات از دروغ شوخی نیـز نهـی  ؛شود. جدی بودن، شرط دروغ جدی است می

 به عمل آمده است. لذا دروغ جدی محل بحث نیست.
شرط دیگری که در دروغ بودن قابل طرح است، نقش خبری بودن کلام در مفهوم 

نخسـت آنکـه  :ی مانند وعده، دو احتمال قابل طرح استیدر امور انشا ؛ امادروغ است
 کمی، دروغ به حساب آمده، ولی از نظر موضوعیغیرواقعی در شریعت، از جهت ح ۀوعد
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 هـا، آن ی ماننـده وعـده بـه دللـت التزامـییآن نیست. دوم آنکه تمام امـور انشـا داخل
رسد که کذب از صـفات  می باشد، مصدا  دروغ خواهد بود. به نظر غیرواقعیانچه نچ

اننـد اینکـه م ؛ی نیـز راه داردیجمله خبریه است، ولی حکم آن )حرمت(، در امور انشـا
اش مـذموم  شخصی به مدح و تعریف نسبت به دیگری مبادرت نماید که در نظر واقعی

الغطاء،‌‌؛‌کاشفهمان) پسندیده باشداش  و یا به سرزنش فردی بپردازد که در نظر واقعیباشد 
1422‌:1/154). 

 ،گویی زیادهاز شروط دیگر در کلام دروغ، این است که آیا این مفهوم شامل مبالغه، 
توان  روشنی می بهشود یا اینکه چنین شمولی در آن نیست.  تشبیه، کنایه و استعاره نیز می
‌،ی)انصـار‌به بـالترین حـد هـم برسـد، دروغ نیسـت هرچند قائل شد که مبالغه در ادعا، 

 .(1۳78‌:2/۳۳؛‌موسوی‌خمینی،‌‌1426‌:1/597،تبریزی‌؛‌توحیدی1415‌:4/17۳
از شـروط دیگـر در تحدیـد و تعیـین مـرز  ،اطبدروغ بودن کلام از جهت فهم مخ

مفهوم دروغ است. به این بیان که ملاک دروغ بستگی بـه ظهـور و دللـت کـلام نـزد 
یا اینکه صرف مراد گوینده ملاک است. گـاه  (1۳78‌:1/206قمی،‌میرزای‌)مخاطب دارد 

ی را کلام دارای دللت روشنی نبوده که از محل بحث خارج است و گاه متکلم معنـای
ر دارد کـه ایـن صـورت نیـز از کلام خود اراده کرده و کلام او نیز در همان معنـا ظهـو 

بحث مورد نظر است. تنها مورد محل بحث آن است که مـتکلم، معنـایی را از خارج از 
وسـت، ظهـور داشـته اآنچه منظـور برخلاف  شکلام خویش در نظر داشته، ولی کلام

و به او پاسخ خیـر داده  ؟ند آیا فلانی در منزل استک می الٶ مانند اینکه فردی س ؛باشد
ظهور دارد  شپاسخ که درحالیدهنده، مکان خاصی از منزل باشد،  شود و منظور جواب

در اینکه او اصلًا در منزل نیست، که این عمل را توریه گویند و به معنای پنهـان کـردن 
شود که توریـه مشـمول  می چیزی آشکار است. از عبارات فقهای امامیه چنین برداشت

:‌‌1415،یانصـار‌‌؛1414‌:6/۳8)کرکـی‌عـاملی،‌تـوان آن را دروغ دانسـت  کذب نیست و نمـی
 (1۳78‌:1/206قمی،‌میرزای‌) ظهور و دللت کلام نزد مخاطب. لذا دروغ با توجه به (4/175

کننـده در آن اسـتعمال شـده،  به اعتبار معنایی کـه کـلام توریـهچراکه  ؛صحیح نیست
فهم مخاطب، مخالف بـا واقـع باشـد، معنـای آن براساس  چنانچهواقع نبوده و مخالف 

 مفهوم نزد مخاطب، مقصود گوینده نیست.
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  دروغ شوخی به شناسی . مصداق3
شـود و ادلـه  یـک گنـاه و فعـل زشـت شـناخته مـیعنوان  بهتردید دروغ )کذب(  بی

ین است که آیا شوخی حرمت آن مورد قبول همه فقهای امامیه است. مسئله قابل طرح ا
با دروغ، مصدا  دروغ حرام هست یا خیر؟ از مواردی که فقیه برای حکم شرعی به آن 

فهـم صـحیح از براساس نیازمند است، شناخت موضوع و مصادیق دروغ است تا بتواند 
مصادیق آن موضوع، حکم شرعی را صادر نماید. جایگاه موضـوع و شـناخت مصـدا  

گاهی علت آن شمرده میمنزله  هبدر رتبه پیش از حکم و  هـای فقهـی  شود. هر مقدار آ
نسبت به موضوع و مصادیق آن بیشتر باشد، مجتهد در صدور حکم تواناتر خواهد بـود. 

برخی از فقهـا بـر  وآید  مسئله شناخت مصادیق از موارد بسیار مهم در فقه به حساب می
ثابـت کـردن نیـاز دارنـد، در ها و مصادیقی کـه بـه  این باورند که تنها تشخیص موضوع

و برخی دیگر از فقها صرفاً تشخیص موضوعات  (‌1۳۳:تا‌)بحرانی،‌بی کار فقیه قرار داردحوزه 
 .(1۳75‌:192)نراقی،‌اند  وظیفه فقیه دانسته ،و مصادیقی را که اخبار از قول شارع است

 صـورت شـوخی وارد شـده در روایات موجود که در باب دوری جستن از دروغ بـه
ــا‌بــی‌ام،ورّ‌‌؛‌1429‌:2/۳۳8،ینــکلی‌؛‌1427‌:5/927،کاشــانیفــی ‌‌؛‌141۳‌:1/178،یلمــی)داســت  :‌ت

‌مجلسـی،‌؛2/468:‌تـا‌یب‌،یشابور‌نی‌فتال‌؛‌1416‌:12/250،حرّ‌عاملی‌؛‌1۳89‌:1/419،؛‌صدوق2/207
 :دو نحو تصور نمود هشوخی را ب توان دروغ به ، می(140۳‌:69/259

 نشده باشد. وجود داشته باشد و اخبار و حکایت از امر واقعکلام قرینه نخست آنکه در 
گیرد، این قسم بـدون اشـکال،  گویی به اخبار تعلق می دروغ در برابر راست که ازآنجایی

 .گیرد میتحت عنوان دروغ قرار ن
 گوید یم دروغ یگاه کننده شوخیاست و  یاز امر خارج یحاک ی،دوم آنکه شوخ

مطابق با واقع  شو مزاح بوده و اخبار  یتنها شوخ اش یزهانگ یول ،دهد یم و از واقع خبر
موجـب  یـتتـا در نها دهـد یخبـر مـ یا از حادثه یبه شوخ یندهگو  ینکهمانند ا ؛یستن

 .(‌1۳77‌:1/597موسوی‌خویی،)گردد  یگرانخنداندن د 
تصور داشت: نخست آنکه با توجه به فهم  توان یم سه گونه ،یخبر ینبا چن رابطهدر 

 یشـهکـه طنزپ یکس که مثلاً  یانب ینبه ا ؛است یظاهر کلام و قصد متکلم شوخ ،یعرف
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. نـدکن یم یکلام او را حمل بر شوخ و گوید ینم یتسخن از واقع از نظر عرف ،است
 ؛اسـت یزکرد که جـا یرتعب توان یمحض )بدون دروغ( م یبه شوخ ای، یشوخ یناز چن

 یـزن یب بر آن اطـلا  گـردد. فهـم عرفـتا عنوان کذ یستدر آن اخبار از واقع نچراکه 
اسـت کـه از ظـاهر  ینمورد قابل تصور ا ین. دومداند ینم را مطابق با واقع یزیچ ینچن

 یکسـآنکـه همانند  ؛دارد یقصد شوخگوینده  یول شود، یم بودن متبادر یجد ،کلام
را نقل کند، سپس بلافاصله قصـد خـود را  یخبر زند، یم یجد یها حرفمعمولً که 

 خبر یناز ا یهبرداشت اول یعنی ؛نموده است یانآن را ب یحتفر و  یشوخ یکه برا یدلام نمااع
ود شـ یمـ آشـکار ینـدهپس از تأمل و اعتراف گو  یول باشد، یم یاست که خبر جدآن 

 یمـورد یناست کـه چنـ ینبر ا یصورت مبتن یندر ا یبوده است. فهم عرف یکه شوخ
عنوان کذب بـر  یست،ن یتاز واقع یحاکآنجاکه از و مزاح در نظر گرفته شود و  یشوخ

بـودن  یمتوجـه شـوخ یندهکلام گو  ۀمتصل ۀینو عرف با توجه به قر  کند ینم آن صد 
 قصد یول ی،شوخن است که برداشت از ظاهر کلام، یا یزمورد ن ین. سومگردد یم کلام

 یـتن یـناو بـا  یگـراند  یبتخر  یکه افراد برا افتد یم اتفا  یاراست. بس یجد یندهگو 
حساب  کنند. عرف چنین مواردی را از باب کنایه به به دیگران نقل میرا نسبت  یکلام

ای از شوخی کـردن، دروغ  آورد و برداشت و متفاهم عرفی این است که چنین نحوه می
 .(1415‌:4/171)انصاری،‌دهد  بر آن صد  کرده و اخبار می

 لول کلامبا انگیزه شوخی و بدون قصد مد دروغ شوخی به. 4
 مصدا  روشن شوخی ،است که کلام صادرشده از گوینده ای گونه بهگاهی شوخی 

به این بیان که گوینده قصد انشاء معنایی را با انگیـزه شـوخی داشـته و  ؛شود شمرده می
نظرعنوان قصد مدلول کلام را  هیچ به ای  هیچ انگیزه ،قرار نداده است. به دیگر سخن مد 

شخصی در حضـور  ،برای نمونه ؛وجود نداشته است ،نچه که گفتهبرای متکلم غیر از آ
سـوادی را بـا عنـوان دانـا و  بـی یـا شـخص ،زرنـگعنوان  بـهشخص نادانی را  ،ای عده

 کند. هنرمند معروف توصیف و معرفی میعنوان  بههنری را  بی و یا شخص ،فرهیخته
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 ها . بررسی دیدگاه1ـ4
 :دو نظرگاه از فقها قابل طرح است دروغ، شوخی بهدر این قسم، در حرمت و جواز 

و بـدون قصـد  یشـوخ یـزهبـا انگ دروغ شوخی بهاند  نخست آنکه برخی فقها قائل شده
ه قائل است کـه . دومین دیدگا(1/40تـا:‌‌،‌بینجفی‌)ایروانیمطلقاً حرام نیست  ،مدلول کلام

نـه لفظیـه یـا که در کلام گوینده، قری شوخی در این حالت حرام است و تنها درصورتی
‌رشـتی،‌؛1415‌:2/16)انصـاری،‌مقالیۀ دال  بر انگیزه شوخی وجود داشته باشد، جایز اسـت 

 در برخی اوقات، مصدا  روشن برای شوخی استبه این عبارت که کلام . (1۳2۳‌:1/122
 طبعی بوده است، صرفاً شوخمتکلم از انشاء برخی معانی و انگیزه قصد  و به دیگر سخن،

هـای  گونـه از انگیـزه باشد و در آن هـیچرا داشته د حکایت و اخبار از واقع نکه قصآ یب
آن وجود نداشته و حکم چنین حالتی  در این هنگام، دلیلی بر حرمتانشاء وجود ندارد که 

. فقهایی دیگر به این نکتـه (‌141۳‌:7/176خرازی،‌؛1418‌:۳5/594خویی،‌موسوی‌)جواز است 
ن حالیه و مقالیه بر اراده مجاز یا کنایی بودن از کلام مـتکلم اند که اگر قرائ اشاره کرده

ای، بـر  دلیل عدم وجود چنین قرینـه عنوان دروغ به که قائم نشود، این امکان وجود دارد
قائـل بـه لـزوم آوردن قرینـه در کـلام  ،قـول بـه احتیـاطبراسـاس لذا  .کند کلام صد 

 .(1425‌:1/۳17مکارم‌شیرازی،‌‌؛1۳88‌:16/152سبزواری،‌موسوی‌)اند  گوینده شده

 . بررسی ادله2ـ4
را چه  و بدون قصد مدلول کلام یشوخ یزهبا انگ دروغ شوخی بهدیدگاه نخست که 

اسـت کـه در  مطلق جایز دانسـته، چنـین اسـتناد کـردهطور  بهبا قرینه و چه بدون قرینه 
باشـد و  فرض مزبور، ظهور کلام در اراده جدی مـتکلم نیسـت کـه اخبـار از واقعیـت

لـذا قرینـه داشـتن یـا نداشـتن  ؛مندرج تحت عنوان دروغ و ادله حرمت آن قـرار بگیـرد
 .(1/40تا:‌‌،‌بینجفی‌)ایروانیملاک نیست 

 :به سه دلیل استناد جسته است ،دیدگاه دوم، برای لزوم همراهی کلام با قرینه
ر دروغ بـودن به این بیان که معیـار د است؛دلیل انصراف  ،نخستین دلیل این دیدگاه

شوخی ایـن اسـت کـه اخبـار باشـد و بتـوان راسـتی و دروغـی را بـر آن اطـلا  کـرد، 
هرگاه با قرینه حالیه و مقالیه همراه باشد، شوخی محض اسـت و روایـاتی که  درصورتی
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. (1415‌:2/16)انصاری،‌شوخی وارد شده است، از آن انصراف دارد  نهی از دروغ به که بر
شوخی مندرج تحت عناوین حرامـی همچـون تهمـت، اسـتهزاء و این که  درصورتیلذا 

 جایز است. ،تحقیر قرار نگیرد
سیره متشـرعه اسـت. سـیره  ،دلیل دیگری که دیدگاه دوم به آن تمسک جسته است

براساس بلکه  است؛ متشرعه بر این مسئله حکایت دارد که شوخی مورد نهی قرار نگرفته
ه با سخنان زشـت و ناسـزا نباشـد، مطلـوب و همراکه  درصورتیروایات، شوخی کردن 

 چنین نقل شده است: از امام صاد  .(همان)مستحب است 
:‌1412)حـرّ‌عـاملی،‌« باشـد مـیگـو  هیچ مؤمنی نیست، ال  اینکـه شـوخ طبـع و بذلـه»
5/168). 

کـه در  ـ آخرین دلیل دیدگاه دوم، استناد به روایت است. با توجه به روایات این باب
توان قائـل  می ـ د گرفتنمفصل مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهطور  بهات بخش مستند

قرینه بر شوخی بودن ارائه نشود، با توجه به ظاهر کلام و بـدون توجـه که  درصورتیشد 
دروغ  نهی از شـوخی بـهمندرج تحت روایات  ای به انگیزه و قصد متکلم، چنین شوخی

 .(1415‌:2/16)انصاری،‌گیرد  میقرار 

 نقد و ارزیابی. 3ـ4
همراهی کلام بـا قرینـه، قائـل بـه جـواز صورت در که  ـرسد دیدگاه دوم  به نظر می
باشد. هنگامی کـه قرینـه آورده نشـود، کـلام در اراده جـدی  فتنی، پذیر  ـ شوخی است
که اگر آن اخبار با واقعیت تطابق نداشته باشد، منـدرج تحـت عنـوان دارد متکلم ظهور 

داوری آیـا جا این مسئله قابل طرح است که گیرد. در این ت آن قرار میدروغ و ادله حرم
اگر تابع قصد گوینده باشد،  ش؟ظهور کلامبرپایه قصد اوست یا براساس کلام متکلم 

با واقع تطابق داشته باشد، دروغ نیست، هرچند که ظاهر آن خلاف واقع باشـد. چنانچه 
 هچنانچـلـذا  ؛م است، نه قصـد گوینـدهمعیار قابل پذیرش، متفاهم عرفی و ظواهر کلا

ای بر آن وجود نداشـته باشـد، ظـاهر کـلام،  گوینده قصد شوخی داشته باشد، اما قرینه
 .(1/40تا:‌‌،‌بینجفی‌)ایروانیاخبار از واقع است 

 از تفاوت قائل شدنهنگامی که در شوخی محض حکایت از واقع نیست، این مسئله 



 

وزه
آم

‌
دی
‌عبا
فقه
ای‌
ه

/‌
ان‌
مست
‌ا‌ز
اییز
پ

140
1

/ 
ارۀ‌
شم

5
 

38 

گوینده باید بـرای کـلام خـود قرینـه بیـاورد.  ،ین سببانشاء و اخبار است. به هم میان
گوینـده اگر شود. لذا  کلام ترتیب اثر داده می گونه است که به ظاهر   متفاهم عرفی این

واقعیت نداشته  که درحالی، ندمطالبی را بیان نماید که مردم آن را حقیقت به حساب آور 
همانند آنکه اوصافی را به دیگران  ؛(1418‌:۳5/594خویی،‌موسوی‌)باشد  باشد، صحیح نمی
اخبـار اسـت و  وجود نداشـته باشـد. ایـن نسـبت دادنْ ها  آن آنکه در نسبت دهد و حال

باشـد. البتـه  آن وصف در آن شخص نباشد، قابل انطبا  عنوان دروغ بر آن مـیچنانچه 
 شوخی بدون دروغ،این نکته قابل توجه است که در روایات، شوخی بدون گناه از جمله 

ولی این شوخی  ؛اقامه نشده استآن ن قرار گرفته و دلیلی بر حرمت اتأیید معصوم مورد
ی باشد که در این صورت از محرمات الهی مٶمناهانت  یا نباید به همراه تمسخر، تحقیر

 آید. به حساب می

 با انگیزه شوخی به همراه قصد مدلول کلام دروغ شوخی به. 5
اش شـوخی و مـزاح  ولـی انگیـزهدهـد،  از واقع میبا دروغ خود، خبر  کننده شوخی

یعنی قصد مدلول کلام را داشته و با چنین قصدی دروغ گفته است و کلام او با  است؛
هماننـد  ؛از این گفتار همـان شـوخی کـردن اسـت اش واقعیت تطابق ندارد، ولی انگیزه

دهـد و ایـن  یشخصـی مـ ۀآورده شدن خواستیا بر ای  اینکه خبر از آمدن مسافر یا حادثه
شخص مزبور را بفریبد و دیگران بخندند. محل نـزاع در که خبر دادن به آن دلیل است 
اخبار و انشاء اسـت دایرمدار است که حکم حرمت، چنین کلام فقیهان در این مبحث 

احتمـال صـد  و  ،انشـاءدر  که ازآنجایی .(۳/15:‌تا‌بی‌خراسانی،‌وحید‌؛1426‌:2/14)تبریزی،‌
 محل بحث فقها در موردرو  ازاینگیرد.  ندرج تحت عنوان دروغ قرار نمیکذب نیست، م

 خبر است.

 ها . بررسی دیدگاه1ـ5
مطلق حرام طور  بهدروغ  اند که شوخی به در دیدگاه نخست، برخی از فقها قائل شده

. (1۳77:‌1/598خـویی،‌موسـوی‌)انـد  ای به وجود قرینه یا عـدم قرینـه نکـرده است و اشاره
چنانچـه که  است دوم که مورد پذیرش اکثر فقهای امامیه قرار گرفته، بر این باوردیدگاه 
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ای را نیز بر شوخی ارائه ندهد، اخبـار او  شوخی قصد جدی داشته باشد و قرینه گویندۀ
:‌1404نجفــی،‌؛‌1415‌:2/16)انصــاری،‌حکــم شــرعی آن حرمــت اســت در نتیجـه، دروغ و 

چنـین برداشـت کـرد کـه دیـدگاه  تـوان . البته مـی(‌1419‌:12/220حسینی‌عـاملی،‌؛11/۳49
به این بیان که اگـر شـوخی  .کند نخست، همان دیدگاه اخیر است و به آن بازگشت می

دروغ در جایی است که با قصد چراکه  ؛گیرد باشد که دیگر تحت عنوان دروغ قرار نمی
مقاصـد و  شوخی خبر دهد، ولی همگان قصد او را متوجه نشوند. لذا گونـاگون بـودن

متفـاهم عرفـی وجـود پیـدا براسـاس کـه  ،واقعیتکه شود  های افراد موجب نمی انگیزه
 تغییر نماید. ،کند می

 . بررسی ادله2ـ5
تـوان بـه  باشد و برای چنین حکمـی مـی تأثیرگذارتواند  قصد می ،در دیدگاه نخست

)انصـاری،‌جست در این مسئله استناد  (روایات این باب بررسی خواهد شد)روایات معتبر 
قصد صرفاً  دروغ شوخی بهاند که ملاک حرمت  . برخی فقها تصریح کرده(1415‌:2/16

همچنـین اگـر  .یعنی خبری که بدون قصد جدی بیان گردد، حرام نیست ؛جدی است
قصد جدی در آن چراکه  ؛حرام نیست ،شوخی محض بگویدعنوان  بهگوینده خبری را 

و لغو همراه بـا قصـد جـدی باشـد، ادلـه حرمـت ولی اگر شوخی  .وجود نداشته است
‌طباطبـایی‌یـزدی،‌؛1۳88‌:16/152سـبزواری،‌موسـوی‌)شود و حـرام اسـت  کذب شامل آن می

. در دیدگاه دوم که مورد پذیرش مشهور فقیهـان امامیـه قـرار گرفتـه بـود، (1۳78‌:10/90
رو  ازایـن انـد. برای نقش قرینه به متفاهم عرفـی و حجیـت ظـواهر کـلام اسـتناد کـرده

ای در مقـام شـوخی آورده نشـود، عـرف از ظـاهر کـلام چنـین برداشـت  قرینهچنانچه 
شـوخی بـدون قرینـه باشـد، چنانچـه کند که گوینده، قصد جدی داشته است. لذا  می

‌حسینی‌عاملی،‌؛1404‌:11/۳49)نجفی،‌گیرد و حرام است  مندرج تحت عنوان دروغ قرار می
1419‌:12/220). 

 رزیابینقد و ا. 3ـ5
و برای دانسته همراه با قصد جدی را حرام صرفاً گاه نخست که شوخی د پیرو نقد دی

توانـد منـدرج  قرینه نقشی قائل نبود، این مسئله قابل طرح است که آیا چنین چیزی مـی
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د. ر عنوان دروغ قرار بگیرد و از مصادیق خبر دادن باشد یا اینکه از آن انصـراف دا تحت
جهـت کـه بـا واقعیـت  آن، از «اتفـا  افتـاد فلان»کلامی همچون  رسد گفتن می به نظر

آید، ولی آنچه که باید در مقام شوخی مـورد بررسـی  تطابق ندارد، دروغ به حساب نمی
کند که تحـت عنـوان دروغ قـرار  قرار گیرد این است که آیا عنوان خبر بر آن صد  می

د که متفاهم عرفی ایـن اسـت کـه نظر کر توان چنین اظهار  می باره بگیرد یا خیر؟ در این
. اگر این گیرد میچنین کلامی را خبر به حساب نیاورده و آن را کلامی جدی در نظر ن

کلام خبر به حساب آید، با توجه به قرینه بر شوخی، روایات و ادله حرمت در این باب 
 مـام خمینـی. ا(1/40تـا:‌‌،‌بینجفی‌)ایروانیشود  از این مورد انصراف داشته و شامل آن نمی

از دروغ در مقام شوخی  روایاتکید قرار داده است که أ نیز این دیدگاه را مورد توجه و ت
قرینه حالیه یا مقالیه بـر شـوخی بـودن کـلام گوینـده اقامـه  ویژه اگر به ؛انصراف دارند

هـا مشـخص اسـت، هماننـد اینکـه  تی کـه دروغ بـودن آنگردد. ایشان قائل است عبارا
صد  ها  آن دروغ بر ،متفاهم عرفیبراساس  ،«است خون آبی»یا « خورشید سرد است»

 .(1۳78‌:2/75خمینی،‌موسوی‌)نخواهد کرد 
این مسئله  .ی در تحقق راستی و دروغی نداردتأثیر یتنهای رسد که قصد به به نظر می

در توریه هم قابل مشاهده است که ظاهر با قصد گوینـده مختلـف بـوده و او ظـاهر را 
،‌نجفـی‌)ایروانـیاند  ده، بلکه غیرظاهر اراده شده است و فقها حکم به جواز دادهاراده نکر 

بنابراین دیدگاه مشهور فقها که قرینه بودن در فهم قصد جـدی نقـش دارد،  .(1/40تا:‌‌بی
توان  سان ظاهر کلام نباید خلاف واقع باشد و می تواند مورد پذیرش قرار گیرد. بدین می

ی ندارد. لذا این مسئله که با قصد محض، تأثیرو قصد گوینده  چنین قائل شد که اراده
گردد، ریشه در شئون عرفـی و اجتمـاعی دارد. عـرف  تواند تعیین دروغی و راستی نمی

که گوینـده هرچند دهد،  ظاهر عبارات و سخنان گوینده را مورد ارزیابی قرار میصرفاً 
 ۀه است که در معیار لزم بودن قریناراده و قصدی دیگر داشته باشد. این نکته قابل توج

تواند راهگشا  حالیه و مقالیه بر شوخی و تشخیص مقام شوخی، توجه به مفاسد نوعی می
 جایی نوع موقعیتبه این بیان که ممکن است در جایی مفاسد شخصی باشد و در  ؛باشد

رچند گردد، ه است که اگر گوینده بدون قرینه شوخی کند، موجب فساد می ای گونه به
های جامعه  لذا در چنین مواردی با توجه به پیچیدگی .توجیه برآیدآن درصدد که پس از 
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اطلاعات در فضای مجازی، باید به مفاسـد نوعیـه توجـه شـود و انتشار و سرعت  امروز
 امری ضروری است. ،آوردن قرینه به همراه شوخی

 . بررسی روایات4ـ5
 است: م سجادنخست، روایت سیف بن عمیره از اما تیروا

نَا» نْ أَصْحَاب  ٌ  م  دَّ دٍ  ع  د  بْن  خَال  سْمَاع   عَنْ أَحْمَدَ بْن  مُحَمَّ هْرَانَ عَنْ سَ یعَنْ إ  ف  بْن  یْ لَ بْن  م 
ثَهُ عَنْ أَب  یعَم   نْ حَدَّ ه  قُـولُ ل  یَ  ن  یْ بْنُ الْحُسَـ یش انَ عَل  کَ  :قَالَ  جَعْفَرٍ  یرََ  عَمَّ قُـوا وُلْـد  : اتَّ

بَ کَ الْ  غ   ،ذ  نْهُ وَ الصَّ د  وَ  یف   ،رَ یب  کَ الْ یرَ م  ذَا  ،هَـزْلٍ کُل  ج  جُـلَ إ  نَّ الرَّ  ِ ـکَـفَـ ـغ   یذَبَ ف  ر  یالصَّ
مْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهأَمَا  ،ر  یب  کَ الْ  یعَلَ  یاجْتَرَ   تُبَـهُ یَکْ  یصْدُُ  حَتَّ یَ زَالُ الْعَبْدُ یَ مَا  :قَالَ  عَل 

د  اللّٰه بُ حَتَّ یَکْ الُ الْعَبْدُ زَ یَ مَا ا وَ یقً  ص  ابً  یَکْتُبَهُ اللّٰه یذ  فـی ‌‌؛141۳‌:1/178)دیلمـی،‌ «اکَـذَّ
 امــام بــاقر؛ ... (2/207:‌تــا‌بــی‌ورّام،‌؛‌1429‌:2/۳۳8کلینــی،‌؛‌1427‌:5/927کاشــانی،

 د،یـز یاز دروغ گفـتن بپره فرمود: یبه فرزندانش م نیبن الحس یپدرم عل: فرمود
ز یـه در چک یرا شخص وقتیز  ؛یا جد  ی باشد یشوخ ،کوچکو چه باشد چه بزرگ 

ه کـد یـدان یمگـر نمـ .نـدک یدا میـت پئـز جر یـبـه بـزرگش ن ،دیـدروغ بگو  کوچک
سـد و یگـو نو  د تا خداوند او را راستیخدا همواره راست گو  ۀبند فرمود: غمبریپ
 سد.ینو  گو دروغد تا پروردگار او را یوسته دروغ بگو یپ

 فرماید اش چنین می به فرزند گرامیت در جایگاه نصیحت در این روای امام سجاد
و چنین استدلل شده است که دروغ درهرصورت که از دروغ شوخی و جدی پرهیز کن. 

قسـمی از اقسـام دروغ شـناخته شـده و حـرام عنوان  بهشوخی هم  حرام است و دروغ به
 باشد. می

 است: ، روایت حارث العور از حضرت علیدوم تیروا
ارُ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَدَّ » د  بْن  یَحْیَی الْعَطَّ ی :قَالَ  ،مُحَمَّ ثَنَا أَب 

یَاد  بْن   حَدَّ یدَ عَنْ ز   عَنْ یَعْقُوبَ بْن  یَز 
یوَ  یعَنْ أَب   ی  مَرْوَانَ الْقَنْد   ب   یعَنْ أَب   عٍ ک  سْحَاَ  السَّ  ی  عَنْ عَل   عَن  الْحَار ث  الْْعَْوَر   ی  ع  یإ 

نَ الْ یَ  قَالَ: لَ  ـد  وَ صْلُحُ م  ب  ج  :‌‌1416حـرّ‌عـاملی،‌؛1۳89‌:1/419،‌صـدوق) «لَ هَـزْلٌ کَذ 
 :فرمـود یعلـ؛ ... (‌140۳‌:69/259مجلسی،‌؛2/468:‌تا‌بی‌نیشابوری،‌فتال‌؛12/250

 .یباشد و چه جد یچه شوخ است؛ یستیار ناشاکدروغ 

آن از انـواع وسـیله  بهدللت بر حرمت دارد که حضـرت « ل یصلح»در این روایت 
 دارد. حذر میی و جدی بر شوخ دروغ به
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 است: ، روایت ابوذر از پیامبرسوم تیروا
ثَنَا الشَّ » دُ بْنُ الْحَسَن  بْن  عَل  یْ حَدَّ وس   ی  خُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّ ، قَالَ: أَخْبَرَنَـا جَمَاعَـٌ  عَـنْ یش الطش
ثَنَا رَجَ  یأَب   ، قَالَ: حَدَّ ل 

بُ سَنََ  أَ کَ الْ  یش ن  الْعَبَرْتَائ  یْ بْن  الْحُسَ  یَیحْ یَ اءُ بْنُ الْمُفَضَّ عَشْـرََ   رْبَعَ ات 
ی عَبْدُ اللّٰههَا مَاتَ، قَالَ: یف  ائٍَ  وَ ثَلَاث  م  وَ  ثَن  ونٍ، قَالَ: حَدَّ دُ بْنُ الْحَسَن  بْن  شَمش ثَنَا مُحَمَّ   بْنُ حَدَّ

صَمش 
َ
حْمَن  الْْ ـبْن   عَنْ وَهْب  بْن  عَبْد  اللّٰه سَارٍ یَ ل  بْن  یْ ضَ عَن  الْفُ  عَبْد  الرَّ ، ی  الْهُنَـائ   ی  ذُبَـ یأَب 

ثَن   ؤَل   یأَبُو حَرْب  بْنُ أَب   یقَالَ: حَدَّ بَـذََ   یه  أَب  یعَنْ أَب   یش الْْسَْوَد  الدش مْتُ الرَّ ، قَالَ: قَـد  الْْسَْوَد 
ثَن   جُنَادَ َ ذَر  جُنْدَب  بْن   یأَب   یفَدَخَلْتُ عَلَ  ، قَا یفَحَدَّ  یوْمٍ ف  یَ : دَخَلْتُ ذَاتَ لَ أَبُو ذَر 

ه  عَلَ  ، فَلَمْ أَرَ ف   یف   ل  اللّٰهرَسُو  یصَدْر  نَهَار  ه  د  د  أَحَـدً مَسْج  ـنَ  ای الْمَسْـج  لَّ  م  ـاس  إ  النَّ
لَ  ی  عَل  وَ  رَسُولَ اللّٰه سٌ، فَاغْتَ  یإ  ه  جَال  ب  ، فَقُلْتُ:  خَلْوَ َ  نَمْتُ جَان  د  یَا رَسُـولَ الْمَسْج 

أَب   اللّٰه ـن   !یأُم  ی أَنْتَ وَ ب  ـ یأَوْص  وَص  ـیَ ٍ  یَّ ب  هَـا. ی اللّٰهنْفَعُن  ! وَ یَـ. .ب  ـذ  یْـا أَبَـا ذَر  لَّ ثُ یُ  یلٌ ل  حَـد 
بُ ل  یَکْ فَ  ،‌مجلسـی‌؛1۳89‌:1/525،‌صدوق) «...لٌ لَهُ یْ لٌ لَهُ، وَ یْ لٌ لَهُ، وَ یْ الْقَوْمَ، وَ  كَ ضْح  یُ ذ 

 به ربذه نزد ابوذر جندب بـن جنـاده گفت: یئلو سود دال ابو ؛ ... (1۳88‌:74/7۳
 در مسجدش رفـتم. سر ظهر به خدمت رسول خدا یروز رفتم و او به من گفت:

 دم.یند شان نشسته بود،ینار اکه در کرا  یو عل از مردم جز رسول خدا یسک
 !تیپـدر و مـادرم بـه فـدا ،خـدارسـول  یا گفتم: مت شمردم ویخلوت مسجد را غن

 وای بر کسی! ذرو ای اب فرمود: ...د تا خداوند با آن مرا سود دهدییبه من بفرما یسفارش
 .بر او یوا، بر او یوا، بر او یرا بخنداند، وا ید تا گروهیه در سخنانش دروغ بگو ک

اسـتفاده شـده و دللـت بـر حرمـت دارد و بـه ایـن « ویل»از کلمه  ،در این روایت
این فعل  ها نباید دروغ گفت و برای خنداندن مردم نباید مرتکب معناست که در شوخی

کید شده است. شد و توس  پیامبر  سه مرتبه بر آن تأ

 . ارزیابی مستندات1ـ4ـ5
اسـت از نظر سند ضعیف  نخست، روایت سیف بن عمیره از امام سجاد تیروا

در ایـن  ای از اصـحاب ر از عـدهدروغ نیـز دللـت نـدارد. منظـو  و بر حرمت شوخی به
کـه هسـتند و علی بن حسین  ،احمد بن عبداللّٰه، علی بن ابراهیم بن هاشم قمی، روایت

. (1418‌:608)نجاشـی،‌ اند ثقه یاد شـده و های رجالی به امامی و در کتاب ندهمگی معتبر 
عنـوان  بـهاحمد بن محمد بن خالد وجود دارد که ایشان نیـز  ،در سلسله سند این روایت

طوسـی،‌‌؛1422‌:1/۳9غضـائری،‌‌ابـن‌؛40:‌تـا‌ی،‌بـیداود‌حلّـ‌)ابـنامامی و ثقه معرفی شده اسـت 
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بن مهران نیز با عنوان امامی و ثقه آمده اسـت  اسماعیل. (1۳81‌:15ی،‌علامه‌حلّ‌‌؛14۳1‌:5۳
بودن داده شـده  یاگرچه به او نسبت واقف هر یبن عم فیس. (1۳72‌:5/290ی،‌یخوموسوی‌)

:‌1418)نجاشـی،‌و را توثیـق کـرده اسـت ا، ولـی نجاشـی (1۳80‌:۳77شهرآشـو،،‌‌بـن)ا است
ثَهُ این روایت مرسل است ) ازآنجاکه ،. با وجود این(189 نْ حَدَّ (، از نظر سند ضـعیف عَمَّ
 .(1415‌:4/171)انصاری،‌اگرچه توس  برخی فقها مورد استناد قرار گرفته است  ؛باشد می

 ؛دارای اشـکال اسـت دروغ شوخی بـهاین روایت بر حرمت نیز دللت  یاز نظر دلل
مقدمه برای دروغ بزرگ دانسته شده است. آنچـه  دروغ شوخی به ،در این روایتچراکه 

. گـاهی دروغ داردشود این اسـت کـه دروغ مراتـب فراوانـی  از این روایت برداشت می
ی امکـان شـوخی و جـدطور  بـههـا نیـز  کوچک و گاهی بزرگ است و هرکدام از این

می حرمت ذاتی نداشته، بلکه حرمت مقد   دروغ شوخی بهتحقق دارند. با توجه به اینکه 
را استفاده کرد. علاوه بر اینکه نهی  دروغ شوخی بهتوان حرمت  دارد، از این روایت نمی

 ها است و شارع مقدس برای اینکه انسانبلکه نهی ارشادی  ؛در روایت، نهی مولوی نیست
توان گفت این  کند. با توجه به متن روایت نیز می را ارشاد میها  ، آننشوند به گناه مبتلا

که در شوخی کـردن  باشد می شبه فرزند بزرگوار  روایت توصیه اخلاقی امام سجاد
شود و این احتمال وجـود دارد کـه  می فردزیرا موجب سبک شدن بپرهیزد؛ دروغ از نیز 

اشـد. در نتیجـه از ایـن روایـت، حرمـت بـه فرزنـد خـود ب شخصی امام ۀاین توصی
 شود. برداشت نمی

نیز از نظر سند ضعیف بـوده  ، روایت حارث العور از حضرت علیدوم تیروا
و دللت آن دارای اشکال است. محمد بن یحیی العطار و فرزند ایشـان از نظـر رجـالی 

یعقـوب بـن ین همچنـ. (‌1418‌:270نجاشـی،‌؛1۳72‌:۳5۳ی،‌یخوموسوی‌)امامی و ثقه هستند 
. زیاد بـن مـروان القنـدی کـه از رؤسـای (14۳1‌:180)طوسی،‌یزید نیز امامی و ثقه است 

هاست، ولی پیش از واقفی بودن از مشایخ روایت شده است و امامی و ثقه اسـت  واقفی
. جراح بن ملیح عامی اسـت و توثیـق نشـده اسـت (‌1418‌:۳5۳نجاشی،‌؛۳90:‌تا‌،‌بیطوسی)

کـه راوی امـامی اینبـا وجـود  یعیسـحا  السـبابو ا عمرو بن عبداللّٰه. (1427‌:164)طوسی،‌
 حـارث بـن عبـداللّٰه. (1۳72‌:14/121،‌موسوی‌خویی)اثبات نشده است  شاست، ولی وثاقت

ثقـه، دلیل وجود چند راوی غیر  سان به . بدین(۳5:‌تا‌)برقی،‌بینیز امامی و ثقه است  عورال 
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 روایت از نظر سند ضعیف است. این
در ایـن عبـارت، تنهـا تعبیـر « ل یصلح»این روایت از نظر دللت قابل اعتنا نیست. 

 «صلاح نیست»عبارت اعم  از کراهت و حرمت بوده و برای نهی مولوی نیست، بلکه این 
با کراهت هم سازگار است و دلیلی بر ترجیح جانب نهی در این روایـت وجـود نـدارد. 

بلکـه ایـن روایـت هماننـد  ؛ز روی دروغ حرام اسـتتوان قائل شد که شوخی ا لذا نمی
( ارشـادی بـوده و دللـت بـر روایت نخست )روایت سیف بن عمیره از امام سجاد

 نصیحت دارد.
نیز همانند دو روایت گذشته  نقل کرده است، ذر از پیامبرو سومین روایت که اب

ست که منظور از نظر سند و دللت دارای اشکال است. در سند این روایت مشخص نی
 های رجالی غیرمعتبر و ضعیف ابومفضل شیبانی در کتاباز جماعت چه کسانی هستند و 

ن یالحسـبو ا یـیحیرجاء بـن . (‌1418‌:۳96نجاشـی،‌؛14۳1‌:402)طوسی،‌نام برده شده است 
.  (1۳72:‌8/184،‌موسوی‌خویی) وثاقتش اثبات نشده استولی  ،چه امامی استاگر  ی  انیالعبر 

انـد  سـد در مـذهب یـاد کـردهاغالی، ضـعیف و فبه الحسن بن شمون نیز محمد بن از 
ئی و ذبـی الهنـا  بـن ابـیللّٰها. درباره وهب بن عبد(‌1418‌:402نجاشـی،‌؛1427‌:۳22)طوسی،‌

کـه چیزی در اسناد رجالی یافت نشد و مشخص نیست ، لیٶالسود الد حرب بن ابیابو 
صم نیز ضعیف و اهل غلو به حساب آمده الرحمن ال  بن عبدچه کسانی هستند. عبداللّٰه

شده فضیل بن یسار امامی و ثقه و از اصحاب اجماع شمرده  و (1422‌:1/77غضائری،‌‌)ابن
 .(1427‌:14۳)طوسی،‌ است

به این معناست که کـار « ویل»استدلل به این روایت هم دارای اشکال است. واژه 
گیرد. نمونه دیگـر از  فاده قرار میخوبی نیست و این اسلوب در مکروهات نیز مورد است

است که  العابدین دللت بر کراهت دارد، روایت امام زین« ویل»روایات که کلمه 
 :چنین فرمود

کل ط یلٌ و » بلمن أ اب و  یُؤد  لم راب و الش یذشرب لذالطعام و  ی  ه محاسبٌ إشکر الوه  ن 
 .(140۳‌:92/452)مجلسی،‌ «بما صنع ینمُدالخردل  و یعل

خداوند متعال در برابـر  عدم شکرو  ،دللت بر کراهت دارد« ویل» ،وایتدر این ر 
 مورد نکوهش قرار گرفته است. دنی و آشامیدنی، در لسان آن حضرتنعمات خور 
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و دللتـی دارد مقام نصیحت  دللت بر، این روایت «ویل»با توجه به معنای  بنابراین
بر حرمت باشد، قدر متیقن در جایی  نیز دال  « ویل»که  درصورتیبر حرمت ندارد. البته 

 حرامواقعیت و با انگیزه جدی باشد که در این صورت دروغ و برخلاف است که اخبار 
ای بـرای آن  طـور کـه اشـاره شـد، اگـر قرینـه قصد شوخی باشد، همان هاما اگر ب ؛است

متفاهم عرفی این است که کـلام گوینـده بـر قصـد جـدی چراکه  ؛نیاورد، حرام است
اگـر اخبـار و حکایـت از واقـع نداشـته باشـد، ایـن روایـات  ،گردد. در مقابل می حمل

 دللتی بر حرمت ندارد.
ایـن نتیجـه حاصـل شـد کـه مجمـوع  ،بررسی دللی و سندی این روایـاتبراساس 

روایات از نظر سندی ضعیف هستند و در صورت پذیرش این روایـات نیـز بـا توجـه بـه 
ی بودن، انصراف از این روایات دارد. از نظر دللت نیز این قرینه حالیه و مقالیه بر شوخ

 د.نروایات قابل اعتنا نیست

 . دیدگاه برگزیده6
مطـرح  دروغ شـوخی بـهو مسـتنداتی کـه در بحـث حکـم ها  با توجه به بیان دیدگاه

توان به طرح نظریه صحیح و برگزیده در این مورد  گردید و مورد بررسی قرار گرفت، می
 ود. عمده روایات خاصه در این باب دارای اشکال سندی بـوده و بخشـی ازمبادرت نم

توان  وصف نمی علاوه بر اشکال سندی از جهت دللت نیز قابل اعتنا نیستند. بااینها  آن
 شوخی خاصه، حکم حرمت را برای مسئله مورد بحث که حرمت دروغ بهبه استناد روایات 

بر حکـم مزبـور، وثـو  و  روایات متعدد دال   است، اثبات نمود. اگر فرض گردد که از
بایست به قدر متیقن از ادله اکتفا کرد. قدر متیقن عبارت  شود، ولی می اطمینان پیدا می

گویی است. هنگـامی کـه  است از ارشاد به آنچه مورد درک یا حکم عقل به قبح دروغ
 ،شود ه نمیبیش از آنچه حکم عقل به قبح است، استفاد ،مشخص شد از دلیل شرعی

به قـبح  بلکه باید به سراغ موضوع آنچه محکومٌ  ؛توان به نتیجه رسید از دلیل شرعی نمی
 عقلی است، رفت.

تـوان اسـتحقا  ذم عقلـی را  نمـی روشـنی بهدر موضوع حکم عقل و عقلا به قـبح، 
بلکـه عقـل در انـواع دروغ  ؛پذیرفت ،صورت شوخی بوده است نسبت به دروغی که به
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آن دسـته برای داند. عقل و عقلا  ل است و هرگونه شوخی را مستحق ذم نمیقائ تفاوت
کلام جدی مصلحت و چراکه  ؛است اثر قائل ،هایی که در کلام جدی است از شوخی

مفسده در پی دارد. بنابراین دروغ در حالت شوخی، موضوع حکم عقل و عقلا نیست. 
تنی بر مقام شوخی وجود داشته و اینکه قرائن حالیه یا مقالیه در کلام مبکه  درصورتیلذا 

 دهد، شوخی ایرادی ندارد. گوینده اخبار از واقع نمی
 عنوان بهاز شمول حکم عقل و عقلا  ،اگر چنین فرض شود که دروغ از روی شوخی

 پذیرفته نشود و نوبت به شک برسد، ازآنجاکه دلیل عقلی یا سیره عقلاامری قطعی و مسلم 
شود، باید به قدر متیقن بـه  حساب آمده و اطلاقی در آن فرض نمیلبی به  ۀادل ۀاز جمل
قصـد  به قبح عقلی است، اکتفا کرد و آن چیزی نیست جز اینکـه دروغ به محکومٌ آنچه 

سان هنگامی که مشخص شد دلیلی بر حرمت این عمل وجود ندارد،  جدی باشد. بدین
 جواز ارتکاب آن خواهد بود. ،مقتضای اصل برائت

 یریگ نتیجه
هـای  و ارزیابی دیدگاه دروغ شوخی به ۀهای متصور در مسئل با توجه به بررسی حالت

 ای حاصل شد: فقهای امامیه و مستندات مربوط به آن، چنین نتیجه
شـوخی داشـته و  بر حرمت دروغ به لتعمده روایات مستند در مسئله مزبور که دل

اشکال سندی بوده و عـلاوه بـر اشـکال ، دارای اند استناد برخی از فقها قرار گرفته مورد
نخست، روایت سیف بن عمیره از  تیروا سندی از جهت دللت نیز قابل اعتنا نیستند.

از نظر سند و  ، روایت حارث العور از حضرت علیدوم تیرواو  ، امام سجاد
دللت ضعیف و قابل اتکا نیستند. روایت نخست در مقام نصیحت و توصیه اخلاقی و 

توان آن را مؤیدی بر روایت نخست دانسـت،  عقلی است و در روایت دوم که می ارشاد
کار رفته است که این عبارت با کراهت هم سـازگار بـوده و ه ب« صلاح نیست»عبارت 

شوخی معنای روایت این است که سزاوار نیست  ،وصف اینبر ارشاد عقلی است. با دال  
بـه ایـن معناسـت « ویل»نیز تام نیست. واژه گفته شود. استدلل به روایت سوم  دروغ به

گیرد. لذا این  که کار خوبی نیست و این اسلوب در مکروهات نیز مورد استفاده قرار می
 و دللتی بر حرمت ندارد.دارد ر مقام نصیحت دللت بروایت هم 
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توان به استناد روایات خاصـه، حکـم حرمـت را بـرای مسـئله مـورد  نمی وصف بااین
شوخی است، اثبات نمود. تنها دلیل، حکم عقل است که در  ت دروغ بهبحث که حرم

شوخی از قبح و استحقا  ذم کـه از  جدیت نقش داشته و دروغ به ،موضوع حکم عقل
 ۀقـرائن نوعیـکه  درصـورتیباشد. لـذا  گیرد، خارج می حکم عقل و عقلا سرچشمه می

و اینکه گوینده اخبار از باشد ه حالیه یا مقالیه در کلام مبتنی بر مقام شوخی وجود داشت
 دهد، شوخی ایرادی ندارد. واقع نمی

 عنوان بهاز شمول حکم عقل و عقلا  ،اگر چنین فرض شود که دروغ از روی شوخی
 پذیرفته نشود و نوبت به شک برسد، ازآنجاکه دلیل عقلی یا سیره عقلاامری قطعی و مسلم 

شود، باید به قدر متیقن بـه  آن فرض نمی از جملۀ ادلۀ لبی به حساب آمده و اطلاقی در
باشـد.  به قبح عقلـی اسـت، اکتفـا کـرد کـه دروغ در فضـای جـدی مـی آنچه محکومٌ 

سان هنگامی که مشخص شد دلیلی بر حرمت این عمـل وجـود نـدارد، مقتضـای  بدین
 اصل برائت، جواز ارتکاب آن خواهد بود.
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  .1419 ،یدفتر انتشارات اسلام محمدباقر خالصی، قم،
  .1413 ،حق راه در، ، قمهالبیوث الهامة فی المکاسا المی م ،محسنسید ،خرازی .17
  .1413 للمطبوعات، یعلمال  مؤسس  ،بیروت ،القلوب رشادا محمد، بن حسن ،یلمید  .18
 تا. بی ،همرتضویالمکتب  ال ،، تهراننآالق   الفاظ مف داتراغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد،  .19
 ،هیمجمـع الـذخائر السـلام ،، قمیعرایة الآمال فی ش ح المکاسا و الب، یعلد بن محماللّٰه یبحب رشتی، .20

 ش.1323
 ش.1389 کوثر، یمنس، قم ،مالیالا ،بن حسین بن موسی بن بابویه قمی یعل بن محمدصدو ،  .21
 .ش1378، یدحدچاپخانه  ،، تهرانیالع وة الو ق، بن عبدالعظیم دمحمدکاظمیس ،یزدی ییطباطبا .22
 تا. بینا،  بی جا، بی ،مجمع البی ین ،بن محمد نیالدی، فخر حیطر  .23
 ، مشهد، دانشگاه مشـهد،یاختیار مع فة ال جال المع وف ب جال الکرّ  ،حسن بن محمد ابوجعفر ،یطوس .24

 تا. بی
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  .1431 ،یدفتر انتشارات اسلام، ، قمالفه ست، همو .25
  .1427 ،یدفتر انتشارات اسلام، ، قمرجال الطوسی، همو .26
الاقوال فی  ةت تیا خلاصمطهر اسدی،  بنبن علی  یوسف بن الدین حسن جمالصور ابومن ی،حل   علامه .27

 ش.1381 ،یآستان قدس رضو  یاسلام یها اد پژوهشیبن ،، مشهدال جال ة علممع ف
 ،ین، تهران ی،دامغان یمحمود مهدوترجمه و حاشیه ، ینروضة الواعظ، حسنمحمد بن  یشابوری،ن فتال .28

 تا. بی
 تا. بینا،  بی ،جا یب، کتاب العینل بن احمد، یخلمن ابوعبدالرح، یدیفراه .29
  .1427 عطر عترت، ،، قمیکتاب الواف، یمرتض بن شاه محسن، محمدیاشانکض یف .30
یع مبهمات عن الغطاء کرف مالکی، خضر بن جعفر الغطاء، کاشف .31  اسلامی، تبلیغات دفتر قم، ،ة الغ اءالر 

1422 . 
، قـم، مٶسسـ  آل جاامع المقاصاد فای شا ح القواعاد علـی بـن حسـین،، عاملی )محقـق ثـانی( کیر ک .32

  .1414 لحیاء التراث، البیت
  .1429 ،یثدار الحد، ، قمیالکاف، یعقوبمحمد بن  کلینی، .33
مؤسسـ   ،یـروتب ، الاطهار الائمة اخبار لدرر الجامعة الانوار بیار ،بن محمـدتقی محمدباقر ،یمجلس .34

  .1403 الوفاء،
 ،هدار الهجـر ، قـم، لل افعای المصاباح المنیا  فای ر یاا الرا ح الکبیا  ،مقری فیومی، احمد بن محمد .35

1414.  
  . ، 1425طالب ابیبن  یمام علمدرس  ال ،، قمهالفقاه نواراناصر،  یرازی،ش مکارم .36
 ش.1378 ،ینیم و نشر آثار امام خمیمؤسسه تنظ ،، قمهمکاسا المی مال، اللّٰه روحسید ،موسوی خمینی .37
 ،الداوری مکتب  ،قمتقریر محمدعلی توحیدی تبریزی، ، مصباح الفقاهه، القاسمابو ، سیدموسوی خویی .38

 ش.1377
 ش.1372 العالم، یف ی سلاممرکز نشر الثقاف  ال  ،، قمطبقات ال واة یلو تفص ی معجم رجال الید، همو .39
 ش.1388 ،یردار التفس ،قم ،الی ام و الیلال انیب یف حکامالا  مهذب ،یدعبدالعلیس ،یسبزوارموسوی  .40
 ش.1378 ،هی  السلامیمکتب  العلمتهران، ، صولالا  ینقوانابوالقاسم بن محمدحسن،  ی،قم یرزایم .41
فصلنامه مطالعات اسلامی:  ،«ینماو س یلمدر ف یینما واقعکذب و خلاف  یاحکام فقه»، ینحس، ناصری .42

 ش.1380پاییز و زمستان  (،54و  53)پیاپی  2، سال سی و سوم، شماره فقه و اصول
ة فه سات اساماء مصانفی الرایعحمـد بـن عبـاس، ابن  نجاشی اسدی کوفی، ابوالعباس احمد بن علی .43

  .1418، یدفتر انتشارات اسلام قم،، نجاشیال جال ب المرته 
  .1404السلامیه،  ، دار الکتبتهران ،ع الاسلامئجواه  الکلام فی ش ح ش ا باقر، بن محمدحسن ،نجفی .44
 ،و مهمات مسائل الیالال و الیا ام حکامبیان قواعد الا  ییام فعوائد الا  ،یمحمدمهد بن احمدملا ،ینراق .45

 ش.1375 ،یغات اسلامیدفتر تبل ،قم
 تا. بی ، مام باقر العلوممدرس  ال ،، قمنیمنهاج الصالی، ینحس ی،خراسان وحید .46
المعا وف  اظ تنبیاه الخاواط  و نةهاة الناو  ،یسیع بن مسعودابوالحسین  ،مالکی اشتری فراس یبا بن امور   .47

امب  تا. بی دار التعارف،دار صعب ـ  ،یروت، بمجموعة ورّ


